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Abstract 
After the passing of the Messenger of God, the primary cause of division among 
Muslims was the issue of the Prophet’s succession. This issue, for the Shiʿa—the 
followers of Amīr al-Muʾminīn—stemmed from the belief in divine Imamate. 
The Imāmīyya obtained their religious teachings from the Twelve Imams, citing 
their infallibility (ʿismah) as the evidence for the validity of these teachings. On 
the other hand, the followers of Saqīfah chose their religious teachings through 
the path of the Companions, citing the “justice of the Companions” (ʿadālat al-
ṣaḥābah) as the evidence for the validity of their sayings.
The concept of the “justice of the Companions” is a fundamental pillar of 
Sunni theology, by which the authenticity of all narrations and events of early 
Islam is measured. This belief is so deeply rooted that it rejects any attribution 
of wrongdoing or sin to the Prophet’s Companions. Therefore, examining the 
issue of the “justice of the Companions” appears necessary. Accordingly, 
this paper critiques this concept by examining a well-known narration in 
authoritative Sunni hadith and exegetical sources. Using a descriptive-
analytical method and a critical approach, this research seeks to prove the 
authenticity and resolve the ambiguities of the chain of transmission (isnād) 
and indication (dalālah) of this narration. The analysis shows that certain 
flaws in the isnād, such as interruption (irsāl), criticism of narrators (jarḥ), 
and nominal similarity, can be resolved based on Sunni principles. Likewise, 
textual and semantic objections, such as inconsistency with the Meccan 
origin of Sūrat al-Ḥijr, lack of conformity with the context of the verses, and 
the absence of a mosque in Mecca at the beginning of the mission, can be 
answered through historical and Qurʾanic evidence. Ultimately, it was found 
that the “justice of the ompanions” is challenged by this narration.
Keywords: justice of the Companions; the eye-glancer (chashm-charan); 
ʿAmr ibn Mālik; non-maḥram; Sūrat al-Ḥijr.
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الملخّّص
بعد رحيل رسول الله؟ص؟، كان موضوع خلافة النبي الأكرم؟ص؟ العامل الأبرز في نشوء الخلاف 
بين المسلمين. ويعود أصل هذا الإعتقاد لدى الشيعة، أتباع أمير المؤمنين؟ع؟، إلى الإيمان 
بالإمامة الإلهيّّة؛ إذ يستمد الإماميّّة تعاليمهم الدينيّّة من الأئمة الاثني عشر؟عهم؟، ويستندون في 
صحة أقوالهم إلى عصمتهم؟عهم؟. في المقابل، اعتمد أتباع السقيفة في تلقي تعاليمهم الدينيّّة على 
الصحابة، وكان مستندهم في صحة أقوالهم مبدأ عدالة الصحابة. ويعدّّ مفهوم »عدالة الصحابة« 
أحد المرتكزات الأساسية في علم الكلام عند أهل السنة، حيث تقاس على أساسه صحة جميع 
قة بصدر الإسلام، وقد ترسخ هذا الإعتقاد إلى حد رفض أي نسبة 

ّ
الروايات والأحداث المتعلّ

للخطأ أو الذنب إلى أصحاب النبي؟ص؟. ومن هنا تبرز ضرورة دراسة هذا المفهوم وتقويمه. وعليه، 
يتناول هذا البحث نقد وتحليل مفهوم عدالة الصحابة من خلال دراسة رواية مشهورة وردت 
في المصادر الحديثية والتفسيرية المعتبرة عند أهل السنة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي مع مقاربة نقديّّة، بهدف إثبات صحة الرواية ورفع الإشكالات السندية والدلالية المثارة 
حولها. وأظهرت النتائج أنّّ بعض الإشكالات السندية، كالإرسال، وجرح الرواة، والتشابه الإسمي، 
يمكن معالجتها بالاستناد إلى مباني أهل السنة أنفسهم. كما تبيّّن أنّّ الإعتراضات المتنيّّة والدلاليّّة، 
مثل تعارض الرواية مع مكيّّة سورة الحجر، وعدم انسجامها مع سياق الآيات، وانتفاء وجود مسجد 
في مكة في بدايات الدعوة، قابلة للإجابة من خلال تحليل دقيق مدعوم بالشواهد القرآنيّّة 
والتاريخيّّة. وفي ضوء ذلك، يتّّضح أنّّ مبدأ عدالة الصحابة يتعرّّض للتشكيك من خلال هذه الرواية.

. الكلمات المفتاحية: عدالة الصحابة، النظر المحرم، عمرو بن مالك، الأجنبي، سورة الحجر
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چکیده
بحث  مسلمانان،  میان  اختلاف  عامل  اصلی‌ترین  الله؟ص؟،  رسول  رحلت  از  پس 

یشه آن نزد شیعیان، پیروان امیرالمؤمنین،  که ر کرم بود. عقیده‌ای  جانشینی پیامبر ا

گانه  منشعب از اعتقاد به امامت الهی بود. امامیّّه تعالیم دینی خود را از ائمه دوازده‌

از  است.  ایشان؟عهم؟  عصمت  اقوال،  این  صحت  در  مستندشان  و  کردند  می اخذ 

کردند  انتخاب  صحابه  مسیر  از  را  خویش  دینی  تعالیم  سقیفه  پیروان   ، دیگر سوی 

 مستندشان در صحت اقوال آنان، عدالت صحابه است. مفهوم »عدالت صحابه«  و

که بر اساس آن، صحت تمامی روایات  کلام اهل‌تسنن است  یکی از ارکان اساسی 

یشه دوانده که هرگونه  و وقایع صدر اسلام سنجیده می‌شود. این اعتقاد تا بدان‌جا ر

؟ص؟ را مردود می‌شمارد. بنابراین بررسی مسئلهٔٔ  نسبت ناروا و گناه به اصحاب پیامبر

، نوشتار حاضر با بررسی روایتی  ی به نظر می‌رسد. ازاین‌رو »عدالت صحابه« ضرور

مفهوم  این  تحلیل  و  نقد  به  اهل‌تسنن،  تفسیری  و  روایی  معتبر  منابع  در  مشهور 

یکردی انتقادی، به  می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و رو
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دنبال اثبات صحت و رفع ابهامات سندی و دلالی این روایت است. در بررسی‌ها 

یان  راو جرح  ارسال،  جمله  از  روایت،  سند  در  اشکالات  برخی  که  شد  مشخص 

ایرادات  همچنین  هستند.  رفع  قابل  اهل‌تسنن  مبانی  به  استناد  با  اسمی،   تشابه  و

، عدم تطابق  متنی و دلالی وارد بر این روایت، مانند تناقض با مکی بودن سوره حجر

با سیاق آیات و نبود مسجد در مکه در ابتدای دعوت، با بررسی دقیق و ارائه شواهد 

یخی قابل پاسخگویی است. در نهایت مشخص شد که مسئلهٔٔ »عدالت  قرآنی و تار

صحابه« با این روایت مورد خدشه قرار گرفته است.

. کلیدی: عدالت صحابه، چشم‌چران، عمرو بن مالک، نامحرم، سوره حجر کلمات 

مقدمه
این  است.  صحابه  عدالت  بحث  اهل‌تسنن،  اعتقادی  و  کلیدی  مباحث  از  یکی 

اعتقاد، به تعبیر علمای عامه، با نصوص قرآنی و روایی ثابت و معلوم است.1 رسوخ 

این مطلب در منظومه اعتقادی اهل‌تسنّّن از واجبات بوده و به قدری اهمیت دارد که 

گویی سبب تنقیص مقام صحابه  کوچکترین کشف ایرادات، طعن بر آنان و عدم ثنا
شده و موجب خروج از دین، زندیق شدن و ورود به دایره گمراهی و دروغ‌گویی است.2

یخ و متون حدیثی اهل‌تسنن مشاهده می‌شود که در میان اصحاب،  با مراجعه به تار

که برخی  گناهان ابایی نداشتند، تاجایی که نسبت به انجام برخی  افرادی بوده‌اند 

داشتند  تصریح  که  اصحاب  برخی  مانند  شده‌اند؛  امور  این  به  معروف  آن‌ها  از 

شروعکنندهٔٔ رشوه‌دادن بوده‌اند.3 برخی دیگر دائم‌الخمر بودند4 و برخی نیز به‌واسطۀ 

فروختن  به  اقدام  نیز  دیگر  برخی  خوردند.5  حد  الله؟ص؟  رسول  توسط   ، خمر شرب 

1. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ‌الكفاية في علم الرواية، ص 47-46.
2. هیتمی، احمد بن محمّّد، الصواعق المحرقة، 608-603/2.

3. عســقلانی، احمــد بــن علــی، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، 199/6: »قــال المغيــرة: أنــا أول مــن 
رشــا فــي الإسلام«.

، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1746/4. 4. قرطبی، یوسف‌ بن‌ عبد البر
ي، 102/3. ی، محمّّد بن‌ اسماعیل، صحیح البخار 5. بخار
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شراب کردند که نامشان به‌وضوح در روایات آمده است.1

سند  _با  صحابی  این  ی  آبرو حفظ  برای  ی  بخار اسماعیل  بن  محمد  بااین‌حال، 

گناهان  گروهی از آنان،  مشترک_ نام او را با لفظ »فلان« آورده است.2 خلاصه اینکه 

به  که  بوده  شایع  آن‌قدر  اصحاب  از  اعمال  گونه  این‌ وقوع  دادند.3  انجام  نیز  کبیره 

تعبیر یکی از پیروان محمد بن عبد الوهاب، بدون شک گروهی از اصحاب دزدی، 

، تهمت زنا به زنان، زنا محصنه و غیرمحصنه انجام داده‌اند، ولی تمامی  شرب خمر
این اعمال در کنار محاسن و فضائل ایشان، پنهان است.4

برخی  عمدی  نگاه  که  می‌شود  پرداخته  روایتی  تحلیل  و  بررسی  به   ، نوشتار این  در 

اصحاب به زنی نامحرم در نماز جماعت را گزارش کرده و آیه‌ای که خداوند در توبیخ 

این امر نازل کرده است، بیان می‌دارد.

۱. تبیین روایت نگاه کردن عمدی به نامحرم
که زنی زیبا  کرده‌اند5  گروهی از علمای اهل‌تسنن به سند متصل از ابن عباس نقل 

، مسند الحمیدي، 155-154/1. 1. حمیدی، عبدالله بن زبیر
روایــت  ایــن  ذیــل  در  اعظمــی   .82/3 ي،  البخــار صحیــح  اســماعیل،  بــن‌  محمّّــد  ی،  بخــار  .2
ي مــن طریــق الحمیــدي وفقــال: "إنّّ فلاناً" ولــم یصــرّّح باســم  گویــد: »ولکــن أخرجــه البخــار می‌
«. حمیدی،  یفــه ولــم ینبّّــه علیــه ابن‌حجــر ي وحســن تصر ســمرة، وهــو عنــدي مــن صنیــع البخــار

، مســند الحمیــدي، 9/1. عبــد الله بــن‌ زبیــر
3. عثیمین، محمّّدبن‌صالح، شرح العقيدة الواسطية، 288/2.

4. همان، 292/2.
ّـي خلــف رســول الله؟صم؟حســناء مــن أحســن النّّــاس، 

ل�
5. »عــن ابــن عبّّــاس، قــال: كانــت امــرأة تص

يســتأخر بعضهــم حــتّّى   يراهــا، و
الّا

فــكان بعــض القــوم يتقــدّّم حــتّّى يكــون فــي الصّّــفّّ الأوّّل لــئ
ــا  ــدْْ عََلِِمْْنََ قََ

َ
، فــإذا ركــع نظــر مــن تحــت إبطيــه، فأنــزل الله تعــالى >وََلَ يكــون فــي الصّّــفّّ المؤخّّــر

خِِرِِينََ<«. ترمــذی، محمّّد بن عیســی، ســنن الترمذي، 
ْ
قََــدْْ عََلِِمْْنََــا المُُسْْــتََأْ

َ
المُُسْْــتََقْْدِِمِِينََ مِِنْْكُُــمْْ وََلَ

حنبــل،  بــن  احمــد  شیبانــی،  332/1؛  ماجــه،  ابــن  ســنن  یــد،  یز بــن  محمّّــد  ینــی،  قزو 197/5؛ 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنــب، 236/3-237؛ طیالســی، ســلیمان بــن داود، مســند أبي داود 
-27/6 ، ، ســنن ســعيد بــن منــصور الطيالســي، 433/4-434؛ خراســانی، ســعید بــن منــصور

، 436/11؛ نســائی، احمــد بــن شــعیب، ســنن النســائي،  ، مســند البــزار ، احمــد بــن عــمرو 31؛ بــزّّار
بــن‌ اســحاق،  البيــان، 93/17-94؛ ســلمی، محمّّــد  ، جامــع  بــن‌ جریــر 118/2؛ طبــری، محمّّــد‌ 
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پشت سر رسول الله؟ص؟ نماز می‌خواند. گروهی از اصحاب جلو می‌رفتند تا در صف 

اول باشند و زن را نبینند، و گروهی دیگر عقب می‌ماندند تا وقتی به رکوع می‌روند، از 

زیر بغل‌هایشان آن زن را مشاهده کنند. سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 

»و بهیقین، پیشینیان شما را شناخته‌ایم و آیندگان شما را نیز شناخته‌ایم«.

از اصحاب1 در نماز جماعت عمداً به صفوف  گروهی  که  روایت تصریح دارد  این 

انتهایی می‌رفتند تا بتوانند زن زیبارو را هنگام رکوع2 مشاهده کنند، و گروهی دیگر بر 

مدار تقوا عمل کرده و به صفوف ابتدایی می‌رفتند تا از این گناه دور باشند. خداوند 

گروه می‌فرماید که علم به عمل ایشان دارد. از  متعال نیز با نزول آیه شریفه، به هر دو 

مروان بن حکم نیز نقل شده است که گروهی از مردم برای دیدن زنان، در صف‌های 

عقب می‌ایستادند.3 البانی نیز تصریح دارد که این آیه در شأن یکی از اصحاب نازل 
شده که می‌خواست در صف آخر مردان بایستد تا زنی زیبارو را ببیند.4

۲. تعریف اصطلاح »صحابی« از نظر اهل‌تسنن
که  هرکسی  که  میکند  تعریف  چنین  را  اصطلاح  این  ی  بخار اسماعیل  بن  محمد 

است،  دیده  بوده  مسلمان  درحالیکه  را  او  یا  داشته  مصاحبت  کرم؟ص؟  ا پیامبر  با 
صحابی محسوب می‌شود.5

ی، عبــد الرحمــن بــن ابی‌حاتــم، تفســير ابن أبي حاتــم، 2261/7؛  صحيــح ابــن خزيمــة، 97/3؛ راز
عبــد الله،  بــن  محمّّــد  ی،  نیشــابور 126/2؛  حبّّــان،  ابــن  صحيــح  حبّّــان،  بــن‌  محمّّــد‌  بســتی، 
المســتدرك عــلى الصحيحيــن، 384/2؛ اصفهانــی، احمــد بــن عبــد الله، حليــة الأوليــاء، 81/3؛ 
بیهقــی، احمــد بــن حسیــن، شــعب الإيمــان، 313/7؛ واحــدی، علــی بــن‌ احمــد، أســباب النزول، 

ص275.
.200/2 ، ي الكبير 1. ماوردی، علی بن محمّّد، الحاو

نــگاه  زن  آن  بــه  خــود  دســتان  بیــن  از  ســجده،  به‌هنــگام  کــه  اســت  آمــده  روایــات  برخــی  در   .2
.93/17 البيــان،  جامــع   ، جریــر بــن‌  محمّّــد‌  طبــری،  کردنــد.  می

3. همان، 93/17؛ قیسی، مکی بن‌ ابی‌طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، 3884/6.
4. آل نعمان، شادی بن محمّّد، جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، 272/15.

بــن  محمّّــد  ی،  بخــار أصحابــه«.  مــن  فهــو  المســلمين  مــن  رآه  النّّبــي؟صم؟أو  صحــب  »ومــن   .5
.2/5 ي،  البخــار صحیــح  اســماعیل، 
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ی را از قول علی بن مدینی  ابن حجر عسقلانی نیز تصریح دارد که همان تعریف بخار

کرم؟ص؟ مصاحبت داشته یا ایشان  ی _ دیده است: هرکس با پیامبر ا _ استاد بخار
را حتی به‌اندازه لحظه‌ای از یک روز دیده باشد، از اصحاب رسول الله؟ص؟ است.1

نقل  چنین  اصولیون  و  فقها  اهل‌حدیث،  از  را  واژه  این  تعریف  نیز  شافعی  ی  نوو

که رسول الله را حتی به‌اندازه یک لحظه دیده  میکند: صحابی یعنی هر مسلمانی 

ی در  باشد. در ادامه افزوده است که این تعریف نظر احمد بن حنبل، ابوعبدالله بخار

کثر فقها و اصولیان نیز بر آن هستند که صحابی  کثر محدثان است. ا صحیحش و ا
کسی است که همراهی‌اش با رسول الله طولانی باشد.2

ابن حجر عسقلانی پس از فحص آراء در باب این مصطلح، تعریف خویش را چنین 

که  است  این  یافتم  دست  آن  بر  که  صحابی  تعریف  صحیح‌ترین  میکند:  بیان 

کرم؟ص؟ را در حالت ایمان ملاقات کرده و بر اسلام از دنیا برود، صحابی  هرکس نبی ا

یاد یا کم بوده باشد، چه از ایشان روایت  محسوب می‌شود؛ چه مجالستش با پیامبر ز

گر فقط با نگاه، رسول الله  کرده یا نکرده باشد، چه در غزوات همراه بوده یا نه، و حتی ا

را دیده ولی با ایشان مجالست نداشته باشد یا نابینا بوده باشد، همه در این تعریف 
وارد می‌شوند.3

فکری  منهج  بنابر  اهل‌تسنن،  علمای  می‌رسد  نظر  به  یف،  تعار این  به  عنایت  با 

يّّ مــن تعریــف الصحــابيّّ فــي كلام شیخــه علــي بــن المدینيّّ…  1. »وقــد وجــدت مــا جــزم بــه البخــار
مــن صحــب النّّبــيّّ؟صم؟ أو رآه ولــو ســاعة مــن نهــار فهــو مــن أصحــاب النّّبــيّّ؟صم؟«. عســقلانی، 
ی قید »دیــدن در حــال اسلام« را آورده  کــه بخار ي، 3/7. جالــب این احمــد بــن‌ علــی، فتــح البــار

اســت ولــی علــی بــن مدینــی حتــی همیــن قیــد را هــم ذکــر نکرده اســت.
2. »فأمــا الصحــابي فــكل مســلم رأى رســول الله؟صم؟ ولــو لحظــة هــذا هــو الصحيــح فــي حــده وهــو 
كافــة وذهــب  ي فــي صحيحــه والمحدثيــن  مذهــب أحمــد بــن حنبــل وأبي عبــد الله البخــار
ی، یــحیی بــن شــرف،  كثــر أصحــاب الفقــه والأصــول إلى أنــه مــن طالــت صحبتــه لــه؟صم؟«. نوو أ

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 36-35/1.
3. »وأصــحّّ مــا وقفــت عليــه مــن ذلــك ]أن[ الصحــابيّّ: مــن لقــي النبــيّّ؟صم؟ مؤمــناً بــه، ومــات عــلى 
، ومن  ى عنه أو لــم يرو الإسلام، فيدخــل فيمــن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه أو قصرت، ومــن رو
يــة ولــو لــم يجالســه، ومــن لــم يــره لعــارض كالعــمى«. عســقلانی،  ، ومــن رآه رؤ غــزا معــه أو لــم يغــز

احمــد بــن‌ علــی، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، 158/1.
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این  و  کرده‌اند  بیان  »صحابی«  واژه  برای  مختلفی  یف  تعار فقهی‌شان،   دیدگاه  و

ی  ی برای اصحاب و متدلوژ تعریف نزد آنان امری اجتهادی بوده است. تعریف بخار

ی با تعریف ابن حجر عسقلانی، شارح  ی برای انتخاب احادیث در صحیح بخار و

تعریف مصطلح صحابی، هفت  در  کلی،  به‌طور  ی، متفاوت است.  صحیح بخار
به سه مذهب  را متعلق  آن‌ها  بارزترین   ، برخی علمای معاصر که  نظریه وجود دارد1 

صحابی  مدار  معتقدند  که  کسانی  و  محدثان  جمهور  اصولیان،  می‌دانند:  فکری 
بودن صرفاً ملاقات با رسول الله؟ص؟است.2

۳. تعریف عدالت
یف مختلف و اجتهادی در مورد واژه »صحابه«، به تعریف آنان در  پس از بیان تعار

یم. خطیب بغدادی در تعریف عدالت، شاهد و کسی که خبر  واژه »عدالت« می‌پرداز

از واقعه‌ای بدهد ]همانند نقل اصحاب از رسول الله[ می‌گوید: »والعدالة المطلوبة في 

صفة الشّّاهد والمخبر هي العدالة الرّّاجعة إلى استقامة دینه، وسلامة مذهبه، وسلامته 

من الفسق وما یجرى مجراه«3. به تعبیر وی، این عدالت مطلوب یعنی استقامت در 

که مثلاً  به‌گونه‌ای   ، و اعمال فسق‌آمیز از فسق  دین، سلامت معتقدات و مصونیت 
دزدی یک بادمجان می‌تواند این عدالت را نقض کند و فرد را فاسق گرداند.4

گوید: »والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التّّقوى  ابن حجر عسقلانی می‌

از  والمروءة. والمراد بالتّّقوى: اجتناب الأعمال السّّيّّئة من شرك أو فسق أو بدعة«5. 

، عدل یعنی کسی که در او ملکه ملازمت با تقوی و مروّّت وجود دارد. منظور از  نظر او

تقوی یعنی اجتناب از اعمال سیئه شامل هرگونه شرک، فسق و بدعت.

که عدالت یعنی استحکام در دین، شامل اداء  ، مرداوی تصریح دارد  در بیانی دیگر

يــة  یــم بــن‌ علــی، »مخالفــة الصحــابي للحديــث النبــوي الشريــف« دراســة نظر 1. نملــة، عبــد الکر
ص3-1. تطبيقيــة، 

2. مالکی، حسن‌ بن‌ فرحان، الصحبة والصحابة، ص18-17.
3. خطیب بغدادی، احمد بن‌ علی، الكفاية في علم الرواية، ص80.

4. همان.
، ص58. 5. عسقلانی، احمد بن علی، نزهة النظر
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بر  کبیره و اصرار نداشتن  گناهان  فرائض و ترک محرمات، و همچنین انجام ندادن 

یف به دست می‌آید که دوری از گناه، عدم پرداختن به فسق،  .1 از این تعار انجام صغائر

اجتناب از کبیره و عدم اصرار بر صغیره، از شروط لازم برای بحث عدالت است.

کبائر و عدم  ی از انجام  که دور گام را فراتر نهاده و تصریح میکند  سیوطی شافعی 

، ضعیف‌ترین قول در تعریف عدالت است؛ زیرا صدق عدالت بر  اصرار بر صغائر

کفایت نمیکند و این اجتناب باید ملکه او باشد.  گناه  ی از  یک نفر با مجرد دور

که  است  ایراد  بدون  کبیره  یک  انجام  که  است  این  موهم   » »کبائر لفظ  از  استفاده 
چنین نیست، و اصرار بر صغائر خود مصداقی از گناهان کبیره است.2

با مراجعه به سخنان دیگر علمای اهل‌تسنن، روشن می‌شود که عدالت صحابه _با 

هر تعریفی_ از ابتدا ثابت بوده و هیچ روایتی که ناقض این قاعده باشد، مردود است 

که ما روایات اصحاب  و اساساً چنین روایتی نیامده است. ابن حبّّان تصریح دارد 

گر تصریح به سماع نکرده باشند؛ زیرا یقیناً آن  از رسول الله را قبول میکنیم، حتی ا

خطیب  هستند.3  عادل  رهبران  و  بزرگان  آن‌ها  همگی  و  شنیده‌اند  الله  رسول  از  را 

از  یکی  برای  آنکه  مگر  هستند،  الهی  تعدیل  صفت  بر  صحابه  گوید:  می‌ بغدادی 

گناه و خروج از باب تأویل،  که غیر از قصد  آنان ]روایتی از عملکردش[ ثابت شود 

قرار  بری  امری  چنین  از  را  ایشان  خداوند  صورت،  این  در  باشد؛  نداشته  توجیهی 

گر به‌طرقِِی   چنین روایتی هرگز ثابت نیست[.4 غزالی نیز تصریح دارد: ا داده است ]و

از  آنان  است،  داده  انجام  را  آن  عمل  یک  فسق  به  علم  با  صحابی  که  برسد  ثابتی 

ی نیز دربارهٔٔ  کنون ثابت نشده است.5 نوو تعدیل الهی خارج هستند؛ اما این امر تا

1. »العدالــة، وهــي اســتواء أحوالــه فــي دینــه، واعتــدال أقوالــه وأفعالــه. وقيــل: العدل من لــم تظهر منه 
یعتبــر لهــا شیئــان؛ الــصّّلاح فــي الدّّیــن، وهــو أداء الفرائــض، واجتنــاب المحــارم، وهو أن  ریبــة. و
ی، علــی بــن‌ ســلیمان، الإنصــاف فــي معرفــة  لا یرتکــب کبیــرة، ولا یدمــن عــلى صغیــرة«. مــرداو

الراجــح مــن الــخلاف، 336/29.
، ص385-384. ، الأشباه والنظائر 2. سیوطی، عبد الرحمن‌ بن ابی بکر

3. بستی، محمّّد بن‌ حبّّان، صحیح ابن‌حبّّان، 162/1.
4. بغدادی، احمد بن‌ علی، الكفاية في علم الرواية، ص48.

5. غزالی، محمّّد بن‌ محمّّد، المستصفى، ص130.



316
14

02
ن  

ستا
تاب

ر و 
بها

   _ 
وم

 س
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

که به اجماع ایشان  کسانی  که اهل‌تسنن و  کرده است  عدالت صحابه چنین بیان 

کمال عدالت اصحاب اتّّفاقِِ‌نظر دارند.1  اعتنا می‌شود، بر قبول شهادت، روایات و 

یا،  ر از  آنان  اعمال  خلوص  صحابه،  ویژگی‌های  از  گوید:  می‌ آلوسی  شهاب‌الدین 

 ، سعی در انجام دستورات الهی و پوشاندن چشمان‌شان از شهوات است و ازاین‌رو
همه اهل‌تسنن _به جز گروهی اندک_ اجماع بر عدالت همه اصحاب دارند.2

نگاه مثبت به تمامی اصحاب در لسان گروهی از علمای اهل‌تسنن به جایی می‌رسد 

که برخی، مانند ابن ابی‌حاتم رازی، تمام اصحاب را از هرگونه شک ]و شرک[، دروغ، 

اشتباه، تهمت و طعن‌بری می‌دانند3 و ابن حبّّان حتی توهم دروغ‌گویی در مورد ایشان را 

از جانب خداوند متعال منزه دانسته و هرگونه عیب‌جویی در مورد آنان را حرام می‌داند؛ 

زیرا خداوند همه اصحاب را از هرگونه بدعت و گمراهی مصون داشته است.4 قرطبی 

قطعی  خطای  اصحاب  از  هیچیک  به  نیست  جایز  که  میکند  تصریح  نیز  مالکی 

دروغ‌بستن  از  را  اصحاب  متعال  خداوند  که  دارد  تصریح  تیمیه  ابن  شود.5  منسوب 
عمدی به رسول الله و از بدعت‌های ظاهر و مشهور نیز معصوم قرار داده است.6

مجموعه این سخنان نشان می‌دهد که آنچه مدنظر علمای اهل‌تسنن است، چنین 

است که اصحاب از بدی‌های ظاهری و گناهان واضح به دور هستند و ایراد گرفتن 

، حتی در بعضی کتاب‌های  به صحابه، دلیل بر گمراهی ایرادگیرنده است.7 ازاین‌رو

ی می‌شود  که مورد جرح واقع شده‌اند، خوددار رجالی نیز از بیان اسامی صحابه‌ای 
یان از صحابه گذاشته می‌شود.8  تقصیر عمل آنان بر عهده راو و

وكمــال  ورواياتهــم  شــهاداتهم  قبــول  عــلى  الإجمــاع  فــي  بــه  يعتــدّّ  ومــن  الحــقّّ  أهــل  »اتّّفــق   .1
ی، یــحیی بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 149/15. عدالتهــم؟رضهم؟«. نوو

ية، ص9. 2. آلوسی، محمود بن‌ عبد الله، الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهور
ی، عبد الرحمن بن‌ ابی حاتم، الجرح والتعديل، 7/1. 3. راز

4. بستی، محمّّد‌ بن حبّّان، المجروحين من المحدثين، 34-33/1.
5. قرطبی، محمّّد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 321/16.

6. حرانی، احمد بن تیمیه، الرد على الأخنائي قاضي المالكية، ص117.
7. مزینی، خالد بن سلیمان، المحرر في أسباب نزول القرآن، 650/2.

8. عسقلانی، احمد بن علی، لسان الميزان، 6/1.
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۴. تطهیر اصحاب توسط علمای اهل‌تسنن در مورد روایت
با توجه به تعریف و موضع علمای عامه نسبت به اصحاب و سعی ایشان بر تطهیر 

، قابل حدس است.  کنش گروهی از دانشیان عامه در مورد روایت موردِِنظر دامن آنان، وا

کسانی  که عملکرد  کاملاً نشان می‌دهد  فضای صدور این روایت و نزول آیه شریفه، 

گروهی از علمای اهل‌تسنن به   ، که در صف آخر بوده‌اند چگونه بوده است! ازاین‌رو

ی با محضر صحابه، آن را منکر شده‌اند. ی وقوع چنین کار صرف ناسازگار

ابن کثیر در مورد این روایت می‌گوید: دلالت این حدیث دارای ایراد شدیدی است.1 

که  کثیر می‌گوید: این روایت همان‌گونه  عصام الحمیدان پس از اشاره به سخن ابن 

ابن کثیر می‌گوید، غریب است؛ زیرا در این روایت، طعن بر اصحاب رسول الله آمده 

 دور باد از ایشان چنین مطالبی.2 ثعالبی نیز در مورد این روایت می‌گوید: اگر حدیث  و

بیان شده صحیح باشد، باید تأویل شود؛ زیرا اصحاب از انجام چنین عملی منزّّه 

ک هستند.3 امیر صنعانی نیز تصریح دارد که با عنایت به احوال کسانی که پشت   پا و

سر رسول الله نماز می‌خواندند ]یعنی صحابه عادل[، این روایت ایراد و اشکال دارد.4 

شنقیطی نیز انجام چنین اموری را شایسته منافقین می‌داند، نه اصحاب رسول الله.5 

که مورد مدح خداوند و رسول الله  اعظمی نیز قبول چنین جریانی را برای صحابه‌ای 
قرار گرفته و اجماع مسلمانان بر عدول بودن آنان است، مردود می‌داند.6

این  گوید:  می‌ که  یافت  عفانة  حسام‌الدین  دکتر  سخن  در  می‌توان  را  کلام  نهایت 

زیرا  است؛  مردود  و  منکر  هم  باز  شود،  ثابت  سندی  منظر  از  گر  ا حتی  داستان 
متضمن طعن بر عدالت صحابه است.7

، تفسير القرآن العظيم، 457/4. 1. »وهذا الحدیث فیه نکارة شدیدة«. دمشقی، اسماعیل بن کثیر
2. واحدی، علی بن احمد، أسباب النزول، پاونوشت ص275.

هــون عــن فعــل مــا ذكــر  يلــه، فــإن الصحابــة ين�زََّ ، فلا بــد مــن تأو م، إن صــ�حََّ ِ 3. »والحديــث المتقــ�دِّ
فيــه«. ثعالبــی، عبــد الرحمــن بــن‌ محمّّــد‌، الجواهــر الحســان، 399/3.

.240/2 ، 4. صنعانی، محمّّد بن‌ اسماعیل، التحبير لإيضاح معاني التيسير
، شرح سنن النسائي، 1789/5. 5. جکنی، محمّّد المختار

6. اعظمی، محمّّد بن‌ عبد الله، الجامع الكامل في الحديث الصحيح، 458/10.
24؛ مزینــی، خالــد بــن‌ ســلیمان،  ى يســألونك، 22/14و 7. عفانــة، حســام‌ الدیــن بــن‌ موســی، فتــاو
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۱-۴. تصحیح روایت توسط علما

حدی  تا  روایت  این  تصحیح  که  می‌شود  مشاهده  اهل‌تسنن  کتب  به  مراجعه  با 
اختلافی است. گروهی از امامان اهل‌تسنن این روایت را تصحیح کرده‌اند.1

آمدن این روایت در مسند احمد بن حنبل می‌تواند دلیلی بر صحت و مقبولیت آن 

که در مسند، روایات منتخب را آورده و آنچه  ی باشد؛ زیرا از او نقل شده  در نزد و

کرده است.2 این روایت را نسائیِِ متشدد در سنن خود آورده  حجت نیست را ترک 
است که به تعبیر ابن حجر عسقلانی، تمام این کتاب صحیح است.3

کم، صحیح ابن خزیمه، صحیح  نقل این روایت در المستدرك علی الصحيحين حا

سخنان  به  عنایت  _با  واحدی  النزول  أسباب  ابی‌حاتم،  ابن  تفسیر  حبّّان،  ابن 

این  بر اعتبار و صحت  روایات‌شان_ دال  کتاب و تصحیح  نویسندگان در مقدمه 

روایت در نزد این علما است.4 شمس‌الدین ذهبی نیز این روایت را صحیح می‌داند.5 
البانی نیز در چندین کتاب خود، قائل به صحت و اعتبار این روایت شده است.6

وی7، سعد بن عبد الله 
ّ
برخی علما و محققان مانند محمد بن علی بن آدم اثيوبی وََلّ

المحرر في أسباب نزول القرآن، 98/1.
، سلیم بن عید و محمّّد بن‌ موسی، الاستيعاب في بيان الأسباب، 395/2. 1. هلالی و آل‌نصر

، خصائص مسند الإمام أحمد، ص14. 2. مدینی، محمّّد بن عمر
3. ذهبی، محمّّد بن أحمد، تذکرة الحفاظ، 700/2.

ی، محمّّــد بــن عبــد الله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن، 384/2؛ ســلمی، محمّّــد بــن  4. نیشــابور
اســحاق، صحيــح ابــن خزيمــة، 3/1؛ بســتی، محمّّــد بــن حبّّــان، صحيــح ابــن حبّّــان، 126/2؛ 
ی، عبــد الرحمــن‌ بــن ابی حاتــم، تفســير ابــن أبي حاتــم، 2261/7؛ واحــدی، علــی بــن‌ احمــد،  راز

أســباب الــنزول، ص275.
ی، محمّّــد بــن‌ عبــد الله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن، 384/2: »هــذا حديث صحيح  5. نیشــابور

الإســناد ولــم يخرجــاه«. تعلیق ذهبــی: »صحيح«.
، التعليقــات الحســان عــلى  6. البانــی، محمّّــد بــن نــوح، صحيــح مــوارد الظمــآن، 179/2؛ همــو
، الثمــر  ، صحيــح وضعيــف ســنن ابــن ماجــه، 3//46؛ همــو ــان، 412/1؛ همــو صحيــح ابــن حبّّ
، صحيح وضعيف  ، صحيــح وضعيــف ســنن الترمــذي، 122/7؛ همــو المســتطاب، 303/1؛ همــو

، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 612-608/5. ســنن النســائي، 14/3؛ همــو
، مشــارق الأنــوار الوهاجــة،  80؛ همــو 7. اثیوبی، محمّّــد بــن‌ علــی، شــرح ســنن النســائي، 78/11و
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 ،3 کر شا احمد  دارانی2،  اسد  حسین  جریسی1،  الرحمن  عبد  بن  خالد  آلحُُمََیّّد، 

عادل بن سعد4، عبد الله بن عبد المحسن ترکی5، عبد العلی عبد الحمید حامد6 

 مأمون حموش7، تصریح به صحت سند یا اعتبار این روایت کرده‌اند. و

محمود  شافعی10،  ماوردی  حنفی9،  بابرتی  حنفی8،  سغناقی  مانند:  فقها  برخی 

عبد اللطيف عويضة11 و حتی در کتاب موسوعه فقهی کویت12 به این روایت استناد 

کرده و بر اساس آن، حکمی فقهی صادر کرده‌اند که نشان از اعتبار اولیه این روایت 

نزد ایشان دارد.

به صحت  اعتراف  با  ی13  مانند محمدامین هرر روایت  این  برخی علمای مخالف 
سند، دلالت آن را قبول نمیکنند.14

 معتبر  در مجموع می‌توان بیان داشت که این روایت با تصحیح سند، در کتب متعدد و

اهل‌تسنن وارد شده است؛ که این امر دلیلی بر صحت و اعتبار اولیه آن است.

، البحر المحيط الثجاج، 308/10. 253/1؛ همو
، 27/6پانوشت. ، سنن سعيد بن منصور 1. خراسانی، سعید بن منصور

، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّّان، 425/5پانوشت. 2. هيثمی، علی بن ابی بکر
3. شیبانی، احمد بن محمّّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 237/3پانوشت.

، 437/11پانوشت. ، مسند البزار ، احمد بن‌ عمرو 4. بزار
5. بیهقــی، احمــد بــن حسیــن، الســنن الكبــرى، 16/6پانوشــت: »المصنــف فــي الشــعب )5442(، 

كــم 353/2 وصححــه ووافقــه الذهبــي«. والحا
، شعب الإيمان، 313/7پانوشت. 6. همو

7. حموش، مأمون، التفسير المأمون، 314/4.
8. سغناقی، حسین‌ بن‌ علی، النهاية في شرح الهداية، 37/3.

9. بابرتی، محمّّد بن‌ محمّّد، العناية شرح الهداية، 365/1.
.200/2 ، ي الكبير 10. ماوردی، علی‌ بن‌ محمّّد، الحاو

11. عویضة، محمد بن‌ عبد اللطیف، الجامع لأحكام الصلاة، 179/2.
12. وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية، 217/37.

ی، محمّّد الأمین بن عبد الله، شرح سنن ابن ماجه، 449/6. 13. هرر
إن صــح ســنده«:  ، و 14. »قلــت: وقــد تحصــل لنــا ممــا ذكرنــا أن هــذا الحديــث: ضعيــف منكــر

.452/6 همــان، 
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۵. بررسی انتقادات وارد بر روایت مذکور از لحاظ سندی
عدالت  ی  تئور به  جدی  خدشه‌ای  روایت،  این  دلالت  به  دادن  تن  که  ازآنجایی
صحابه وارد میکند، علمای اهل‌تسنن ایراداتی به لحاظ سندی به این حدیث وارد 

ساخته‌اند که در این قسمت بررسی و نقد می‌شود.

۱-۵. ارسال روایت
ترمذی پس از نقل این روایت می‌گوید: روایتی که جعفر بن سلیمان به سند از عمرو بن 
مالک از ابوالجوزاء نقل کرده ]و اشاره به حضور زن زیبارو و تأخر برخی اصحاب بیان 
نشده است[ و در آن سخنی از ابن عباس نیست، صحیح‌تر از روایت نوح بن قیس 

از ابن عباس است.1 پس ترمذی این روایت مرسله ]از ابوالجوزاء[ را صحیح می‌داند.

۱-۱-۵. پاسخ

گونه پاسخ می‌دهد: البانی ضمن تصحیح این روایت، مرسله بودن آن را این‌

که متضمن اشاره  یادات ثقه، روایت نوح ] بر اساس قاعده قبول کردن ز

به داستان حضور زن زیبارو است[ مقبول است و جعفر بن سلیمان با 

گوید: »یخالف  ی می‌ ی در مورد و اینکه از رجال مسلم است، ولی بخار

ی اوثق  ی در قیاس با حدیث راو ، حدیث و في بعض حدیثه«. ازاین‌رو

ی همانند نوح، مورد اعتنا نیست. از و

کم به نقل از اصل  این روایت به‌طرقِِ دیگر ولی مختصراً آمده است، مانند روایت حا
یه از  ی2، روایت طبری3 به نقل از مروان بن حکم و روایت ابن مردو حدیث سفیان ثور

ى جعفــر بــن ســليمان هــذا الحديــث عــن عــمرو بــن مالــك، عــن أبي الــجوزاء نحــوه، ولــم  1. »ورو
يذكــر فيــه: عــن ابــن عبّّــاس، وهــذا أشــبه أن يكــون أصــحّّ مــن حديــث نــوح«. ترمــذی، محمّّــد بــن‌ 

عیســی، ســنن الترمــذي، 197/5.
ي،  كــم عقــب مــا نقلتــه مــن كلامــه الســابق: »ولــه أصــل مــن حديــث ســفيان الــثور 2. »فقــال الحا
أخبرنــاه أبــو بكــر الشــافعي: حدّّثنــا إســحاق بــن الحســن، حدّّثنــا أبــو حذيفــة، حدّّثنــا ســفيان، 
عــن رجــل، عــن أبي الــجوزاء، عــن ابــن عبــاس؟رضهما؟ قــال: )المســتقدمين(: الصفــوف المقدمــة 

المؤخــرة”.« الصفــوف  )والمســتأخرين(: 
ى الطبــري عــن المعتمــر بــن ســليمان، عــن أبيــه، عــن رجــل: أخبرنــا عــن مروان بــن الحكــم  3. »رو
قََــدْْ عََلِِمْْنََــا 

َ
أنــه قــال: كان أنــاس يســتأخرون فــي الصفــوف مــن أجــل النســاء قــال: فأنــزل الله: >وََلَ

خِِرِِينََ<«.
ْ
مُُسْْــتََأْ

ْ
ــا الْ قََــدْْ عََلِِمْْنََ

َ
مُُسْْــتََقْْدِِمِِينََ مِِنْْكُُــمْْ وََلَ

ْ
الْ
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ی.1 سهل بن حنیف انصار

گوید: این روایات با اینکه خالی از ضعف نیستند، ولی یکدیگر را  البانی در انتها می‌

تقویت میکنند و لذا قابلیت استشهاد دارند. مجموع این روایات دلالت بر آن دارد 
که آیه کریمه برای صفوف نماز نازل شده است و غرابتی ندارد.2

که روایت  کثیر و نظر وی در این باب،  شارح سنن نسائی پس از اشاره به سخن ابن 

روایت  به  کثیر  ابن  ایراد  می‌گوید:  چنین  عباس،  ابن  نه  و  است  ابوالجوزاء  از  فوق 

مقبول نیست؛ زیرا وی دلیلی بر معلول بودن روایت بیان نکرده است، مگر مخالفت 

 بن سلیمان3 با نوح بن قیس. این مطلب ضرری به روایت نمی‌زند؛ زیرا احمد بن  جعفر

کرده‌اند و تضعیف نقل شده  حنبل، ابن معین، ابوداود، عجلی و نسائی، او را توثیق 

 بن  ترجمه جعفر او است. قدح در  به‌دلیل تشیع  ابن معین در مورد وی، احتمالاً  از 

با نوح مؤثر نیست. ترمذی نیز  او  از ترجمه نوح است؛ لذا مخالفت  سلیمان بیشتر 

با اینکه روایت جعفر را صحیح‌تر می‌داند، علت ترجیح را بیان نکرده، پس ظاهر آن 
است که حدیث صحیح است.4

۲-۵. ضعیف بودن عمرو بن مالک نکری

برخی از اهل‌تسنن، مانند محققان کتاب مسند طیالسی5 و مسند احمد بن حنبل6، 

یکی از ایرادات این روایت را ضعف و انفراد عمرو بن مالک می‌دانند.

ي: أتــدرون فيــم  يــه عــن داود بــن صالــح قــال: قــال ســهل بــن حنيــف الأنصــار 1. »وأخــرج بــن مردو
خِِرِِينََ< الآيــة؟ قلــت: في ســبيل 

ْ
مُُسْْــتََأْ

ْ
قََــدْْ عََلِِمْْنََــا الْ

َ
مُُسْْــتََقْْدِِمِِينََ مِِنْْكُُــمْْ وََلَ

ْ
قََــدْْ عََلِِمْْنََــا الْ

َ
أنزلــت: >وََلَ

الله، قــال: لا، ولكنهــا فــي صفــوف الــصلاة. ذكــره فــي » الــدر المنــثور » )97/4(«.
2. البانــی، محمّّــد بــن‌ نــوح، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 610/5-611؛ منــظور از غرابــت، ناظر به 
کثیــر در تفسیــرش اســت کــه البانــی آن را نقــل کــرده اســت: »واعتمده الحافــظ ابن كثير  کلام ابن

فــي » تفســيره » )12/5-13(، وقــال: » حديــث غريــب جــداً وفيه نكارة شــديدة ».«
3. در نسخه مطبوع، جعفر ‌بن ‌سلیمان به اشتباه، سلیمان بن جعفر آمده است.

4. اثیوبی، محمّّد بن علي، شرح سنن النسائي، 84-83/11.
5. طیالسی، سلیمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي، 434/4.

6. شیبانی، احمد بن محمّّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 5/5.
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۱-۲-۵. پاسخ

گذشته از توثیق این راوی توسط کسانی که روایت وی را تصحیح کرده‌اند1، می‌توان به 

کم  توثیقات علمای زیر اشاره کرد: ابن معین2 )که مشهور به سخت‌گیری است(.3 حا

ابومحمّّد بن  طوسی،  ابوعلی  صریفینی،   ،4) او روایت  تصحیح  )ضمن  نیشابوری 
الجارود و ابن خلفون وی را توثیق کرده‌اند.5

آوردن نام عمرو بن مالک در تاریخ بخاری6 و رجال ابن ابی حاتم رازی7 و سکوت این 

دو نفر در مورد وی، نشان از توثیق ضمنی او دارد؛ زیرا در نزد محدثین، سکوت این دو 

عالم در مورد راویان، نشانهٔٔ وثاقت است، همانند ابن حجر عسقلانی8، ابن قیّّم جوزیه9 

 شوکانی10. ذهبی روایت او را تصحیح کرده11 و به‌صراحت او را ثقه می‌داند.12 ابن حبّّان نام  و
 این راوی را در کتاب الثقات آورده13 و در کتاب دیگرش او را »صدوق اللهجة« می‌داند.14

1. البانی، محمّّد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 608/5.

2. بغدادی، یحیی بن‌ معین، سؤالات ابن الجنيد، ص445.
3. لکنوی، محمّّد عبد الحي، الرفع والتكميل، ص275.

ی، محمّّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 384/2. 4. نیشابور

كمال تهذيب الكمال، 251/10. 5. حکری، مغلطای بن قلیج، إ

.371/6 ، يخ الكبير ی، محمّّد بن اسماعیل، التار 6. بخار

ی، عبد الرحمن بن‌ ابی حاتم، الجرح والتعديل، 259/6. 7. راز
733و ... . 550و 8. عسقلانی، احمد بن علی، تعجيل المنفعة، 451/1و

یه، محمّّد بن قیم، زاد المعاد، 453/1. 9. جوز
.252/3 ، 10. شوکانی، محمّّد بن‌ علی، نيل الأوطار

ذهبــی:  تعلیــق   :384/2 الصحيحيــن،  عــلى  المســتدرك  الله،  عبــد  بــن  محمّّــد  ی،  نیشــابور  .11
»صحيــح«.

عــن  الجنبــي  مالــك  بــن  عــمرو  و  الــجوزاء  أبي  عــن  النكــري  مالــك  بــن  عــمرو  فأمــا  »قلــت:   .12
حابــة فثقتــان«. ذهبــی، محمّّــد بــن احمــد، المغنــي فــي الضعفــاء، 488/2-489؛ قابــل ذکــر  ال�صََّ
 ، اســت کــه ذهبــی بــا لفــظ صــدوق نیــز قائــل بــه اعتبــار روایــات عــمرو بــن مالــک اســت. همــو

.1029/2 ، یــخ الإسلام، 476/3؛ المهــذب فــي اختصــار الســنن الكبيــر تار
13. بستی، محمّّد بن حبّّان، الثقات، 228/7.

، ص244. ، مشاهير علماء الأمصار 14. همو
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 ذهبی1 و ابن حجر عسقلانی2 نیز به توثیق ابن حبّّان اکتفا کرده‌اند.

۲-۲-۵. تضعیف ابن عدی

یکی از ایراداتی که به عمرو بن مالک گرفته می‌شود، تضعیف ابن عدی در مورد این 
ی است.3 راو

۱-۲-۲-۵. اشتباه ابن عدی

نه  وارد است،  راسبی  بر عمرو بن مالک  ایرادات  این  که  بیان داشت  باید  ابتدا  در 

ی اشاره کرده  عمرو بن مالک نکری. ذهبی در کتاب‌هایش4 به عدم اتحاد این دو راو

است؛ لذا سخن ابن عدی در مورد سرقت حدیث عمرو بن مالک را در ترجمه راسبی 

آورده و نه نکری.

همچنین، ابن عدی تضعیف عمرو بن مالک نکری را از قول ابویعلی نقل میکند.5 

هجری   307 متوفی  معجم،  و  مسند  _صاحب  غبری  راسبی  ابویعلی   _ ی  راو این 

زهری  هم‌عصر  نکری،  مالک  بن  عمرو  که  دارد  تصریح  ذهبی  درحالیکه  است،6 

موصلی  ابویعلی  و  طبری  جریر  بن  محمد  مشایخ  از  که  ی  راو آن  و  )125ق(  است 
است، عمرو بن مالک راسبی است و نه عمرو بن مالک نکری.7

ابن عدی  این اشتباه  به  راسبی،  ترجمه عمرو بن مالک  نیز در  ابن حجر عسقلانی 

 بن  متذکر شده است.8 نکته دیگر این است که حتی یوسف مزّّی هم در ترجمه عمرو

1. ذهبی، محمّّد بن احمد، الکاشف، 87/2.
2. عسقلانی، احمد بن‌ علی، تهذيب التهذيب، 96/8.

3. جرجانی، ابو احمد بن‌ عدی، الكامل في ضعفاء الرجال، 259-258/6.
 ، همــو 1199/5؛  الإسلام،  یــخ  تار  ، همــو 342/5؛  الاعتــدال،  میــزان  احمــد،  بــن‌  محمّّــد  ذهبــی،   .4

.488/2 الضعفــاء،  فــي  المغنــي 
5. جرجانی، ابو احمد بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 258/6.

.181 6. ذهبی، محمّّد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، 174/14و
یخ الإسلام، 1199/5. ، تار 7. همو

 بن   أنــه قال في صــدر الترجمة عمرو
الّا

8. عســقلانی، احمــد بــن علــی، تهذيــب التهذيــب، 95/8: »إ
مالــك النكــري فوهــم فــإن النكري متقدم عــلى هذا«.
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را  او  مالک نکری به سخن ابن عدی اعتنا نکرده و صرفاً سخن ابن حبّّان در مورد 
آورده است.1

در  راسبی(  و  راوی )نکری  این دو  ابن حجر در جداسازی میان  این وجود، خود  با 

انتهای ترجمه عمرو بن  ابن حجر در  ابن حبّّان، دچار اشتباه شده است.  سخنان 

مالک از قول ابن حبّّان می‌گوید: »يخطئ ويغرب«. چنین مطلبی در نسخه‌های فعلی 
کتاب ابن حبّّان وجود ندارد و دکتر بشّّار عوّّاد نیز به این مطلب اشاره کرده است.2

ابن حبّّان در دو جای کتاب خود به نام »عمرو بن مالک نکری« اشاره میکند:
الف( طبقه ثالثه _ اتباع تابعین: یعتبر حدیثه من غیر ابنه.3

يغرب.4 ب( طبقه رابعة _ اتباع اتباع تابعین: یخطئ و

که  آن هستند  بر  الخطيب،  نمر  برخی محققین مانند محمد عوامة، أحمد محمد 

حبّّان«  ابن  ثقات  »ترتیب  به  ی  و مراجعه  عسقلانی،  حجر  ابن  برای  اشتباه  منشأ 

کتاب الثقات ابن حبّّان است.5 لذا وقتی  ی به اصل  برای هیثمی و عدم مراجعه و

گوید: »صدوق له أوهام«6،  کتاب دیگرش در مورد عمرو بن مالک می‌ ابن حجر در 

گونه فهمیده می‌شود که مصداق عمرو بر اساس سخن ابن حبّّان است، ولی »له  این‌

أوهام« به‌خاطر خلط میان ترجمه نکری و راسبی است.

که با توجه به نقل ابن عدی در ترجمه عمرو بن مالک، شیخ  نکته نهایی این است 

کتب  و استاد عمرو بن مالک، فضیل بن سلیمان نمیری است. با مراجعه به دیگر 

اهل‌تسنن مشاهده می‌شود که مؤلفان صراحتاً از عمرو بن مالک راسبی از فضیل بن 
سلیمان روایت کرده‌اند و نه از عمرو بن مالک نکری.7

1. مزی، یوسف، تهذیب الکمال، 212/22.
يغــرب  2. همــان، 212/22پانوشــت: »وقــال ابــن حجــر فــي التهذيــب: وقــال ابــن حبّّــان: يخطــئ و

ــان فلعلــه ســقط«. )96/8( ولــم نجــد هــذا القــول فــي المطبــوع مــن ابن‌حبّّ
3. بستی، محمّّد بن‌ حبّّان، الثقات، 228/7.

4. همان، 487/8.
5. ذهبی، محمّّد بن احمد، الکاشف، 170/1.

6. عسقلانی، احمد بن علی، تقريب التهذيب، ص426.
، 235/2؛ طبرانــی، ســلیمان ‌بــن احمــد، المعجــم  ، الضعفاء‌الکبیــر 7. عقیلــی، محمّّــد‌ بــن‌ عــمرو
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۳-۲-۵. تأملی در کلام ابن حبّّان

که  کلام ابن حبّّان در ترجمه فرزند عمرو بن مالک نکری استناد میکنند  برخی به 

ضعف عمرو بن مالک از آن برداشت می‌شود. ابن حبّّان در کتاب المجروحین گفته 

گر روایتی را از پدرش نقل کند، مورد پذیرش نیست  است: »یحیی بن عمرو بن مالک ا

و حتی برخی علما او را متهم به دروغ‌گویی کرده‌اند«.1 با این شرایط، مشخص است 

است؛  پدر  مالک  بن  عمرو  فرزند  یحیی،  روایات  به  حبّّان  ابن  ایراد  اصلی‌ترین  که 

که روایت اخیر مقاله، اصلاً در این زمره نیست. درحالی

به نظر می‌رسد که منشاء اصلی اشتباهات رجالیون بعد از ابن حبّّان، خود او باشد؛ 

کرده است.  برای عمرو بن مالک نکری بیان  را  بر عمرو بن مالک راسبی  زیرا جرح 

همچنین به قرینه بیان فضیل بن سلیمان نمیری به‌عنوانِِ شیخ عمرو بن مالک نکری 

گردد. یشه اشتباه ابن حبّّان مشخص می‌ و سخنی که در قسمت قبلی بیان شد، ر

ی از  گر تشدّّد ابن حبّّان2 را در کنار دیگر توثیقات عمرو قرار دهیم، ضرر در ضمن، ا

سخنان ابن حبّّان در کتاب المجروحین به روایت عمرو نمی‌رسد.

گر راه‌حلی برای جمع میان سخنان ابن حبّّان بدست نمی‌آمد،  باید در نظر داشت که ا

ی، سبب تساقط هر  تعارض میان توثیق و تضعیف عمرو بن مالک نکری توسط و

دو قول او می‌شد؛ همچنان که ذهبی در ترجمه عبد الرحمن بن ثابت، تعارض قول 
ابن حبّّان در مورد این راوی را سبب مردود دانستن و ترک سخن وی می‌داند.3

۴-۲-۵. تضعیف احمد بن حنبل

گوید: به  عبد الله بن احمد به نقل از پدرش در مورد عمرو بن مالک نکری چنین می‌

کرده است.4 ابن حجر عسقلانی تصریح  که عمرو بن مالک را تضعیف  نظر می‌آید 

الأوسط، 283/7؛ اصفهانی، احمد بن‌ عبد الله، معرفة الصحابة، 452/1.
1. بستی، محمّّد بن‌ حبّّان، کتاب المجروحين من المحدثين، 114/3.

2. لکنوی، محمّّد عبد الحی، الرفع والتكميل، ص275.
3. ذهبی، محمّّد بن احمد، میزان الاعتدال، 266/4.

 بن  ّـه ضعف عمرو 4. طلعــت، محمّّــد بــن طلعــت، التذييــل على تهذيب التهذيــب، ص307: »وكأن�
مالك النكري«.
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دارد که احمد بن حنبل از قول به تضعیف عمرو بن مالک نکری برگشته است.1

گر سخن ابن حجر نبود، چنین  پس تضعیفی از احمد بن حنبل ثابت نیست. حتی ا

ظنی حجت نیست. ابن حجر عسقلانی در ترجمه حسن بن موسی اشیب با اشاره به 

ی وجود دارد، چنین نقد میکند:  ی از و نظر ابن المدینی که ظن بر تضعیف این راو

یکی  صریح  توثیق  نقل  از  بعد  جرح،  این  نقد  در  سپس  نیست«.  حجت  ظن  »این 

که موافق سخنان دیگر علماست، ترجیح  گوید: »این تصریح به توثیق  از علما می‌

دارد به آن ظن«.2 بنابراین عمرو بن مالک نکری که دارای توثیق مستقیم ابن معین3 

ی بر جرح اولویت دارد.  ذهبی4 است، توثیق و و

ح نوح بن قیس ۳-۵. جر
گویند که در مورد نوح‌بن قیس قدح وارد شده است.5 برخی می‌

۱-۳-۵. پاسخ

وی از راویان صحیح مسلم بوده و احمد بن حنبل، ابن معین، ابوداوود6، عجلی، ابن شاهین، 

سمعانی7 و ابن حبّّان8 او را ثقه می‌دانند. ابن ابی‌حاتم به توثیقات احمد بن حنبل و ابن معین 

اعتماد کرده9 و بخاری نیز نام او را در تاریخش آورده و در موردش سکوت کرده است10، که 

ه رجع عن تضعيفه«.
، ص84: »فظاهره أ�نََّ 1. عسقلانی، احمد بن‌ علی، مجالس أمالي الأذكار

ى عبــد الله بــن علــي بــن المدينــي،  بــه، ورو 2. »أحــد الأثبــات، اتفقــوا عــلى توثيقــه والاحتجــاج 
يــح الموافــق لأقــوال الجماعــة أولى أن  ّـه ضعّّفــه... فهــذا التصر عــن أبيــه قــال: كان ببغــداد وكأن�
ي،  ي مقدمــة فتــح البــار يعمــل بــه مــن ذلــك الظــن«.‌ عســقلانی، احمــد بــن علــی، هــدي الســار

ص398-397.
3. بغدادی، یحیی بن معین، سؤالات ابن الجنيد، ص445.

4. ذهبی، محمّّد‌ بن احمد، المغني في الضعفاء، 489-488/2.
5. طیالسی، سلیمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي، 434/4پانوشت.

6. مزی، یوسف، تهذیب الکمال، 55-53/30.
كمال تهذيب الكمال، 95/12. 7. حکری، مغلطای بن قلیج، إ

8. بستی، محمّّد‌ بن‌ حبّّان، الثقات، 546/5.
ی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعديل، 483/8. 9. راز

.111/8 ، يخ الكبير ی، محمّّد بن اسماعیل، التار 10. بخار
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نشان از وثاقت این راوی در نزد بخاری دارد. )در نزد محدثین، سکوت بخاری در مورد 

راویان، نشان از وثاقت است، همانند ابن حجر عسقلانی.(1 حاکم نیشابوری نیز تصریح 

دارد که قدحی ثابت و با حجّّت علیه نوح‌بن قیس وارد نشده است.2 این بیانات متضمن 
توثیق نوح‌بن قیس است. تنها ایرادی که به وی وارد شده، سخنی در مورد تشیع اوست.3

روایات، وثاقت و قدرت ضبط  که معیار قبول  البانی تصریح دارد  اینکه  از  گذشته 

ی و مسلم در صحیح خود از ثقات خوارج و شیعه  ی است و نه مذهب؛ زیرا بخار راو

گوید: آنچه از تضعیف ابن معین در  کرده‌اند4؛ شارح سنن نسائی چنین می‌ روایت 

گونه گزارش کرده: »به من رسیده که یحیی ]بن معین[  مورد نوح وارد شده، ابوداود این‌
او را تضعیف کرده و یک‌بار گفته او متشیّّع است«.5

ی ندارد، مگر اینکه علت جرح معلوم  تضعیف ابن معین، جرح مبهم است و اعتبار

باشد. همچنین، گذشته از اینکه سند نقل قول از ابن معین منقطع است، محتمل 
ی بخاطر تشیع‌اش باشد.6 است که تضعیف این راو

ی برای تشیّّع وارد نشده است،  که در مورد نوح، سخنی در مورد داعیه بودن و ازآنجا

، به‌خصوص روایت مسلم بن حجاج از او در صحیحش، مقدم بر  اقوال بر وثاقت او
ی ثابت است.7 دیگر سخنان است. ازاین‌رو توثیق و

لی ۶. بررسی انتقادات وارد بر روایت مذکور از لحاظ متنی-دلا
شده  میدان  وارد  صحابه  عدالت  تئوری  حفظ  برای  اهل‌تسنن  علمای  از  برخی 

 ایرادات دلالی به این حدیث وارد ساخته‌اند که در این قسمت بررسی و نقد می‌شود. و

733و ... . 550و 1. عسقلانی، احمد بن علی، تعجيل المنفعة، 451/1و
ی، محمّّد بن‌ عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 384/2. 2. نیشابور

3. ذهبی، محمّّد‌ بن احمد، میزان الاعتدال، 279/4.
4. البانی، محمّّد بن‌ نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 562/1 و 262/5.

5. »وقال أبو داود : كان يتشيع.... وبلغني عن يحيى أنه ضعفه.«
6. اثیوبی، محمّّد بن علي، شرح سنن النسائي، 84/11.

7. ذهبــی، محمّّــد بــن احمــد، ميــزان الاعتــدال، 499/3؛ طرابلســی، ابراهیــم بــن محمّّــد، الكشــف 
الحثيــث، ص221.
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، به‌عنوانِِ یک سورهٔٔ مکی ۱-۶. سوره حجر

است،  نداشته  وجود  مکه  در  جماعت  نماز  و  است  مکی  حجر  سوره  ازآنجاییکه 

دلالت روایت مردود است.

۱-۱-۶. پاسخ

می‌شود،  مشخص  آن‌ها  نزول  شأن  با  آیات،  و  سوره  بودن  مدنی  یا  مکی  اساساً 

ابن  به این مطلب در تفسیر سوره لیل اشاره میکند.1 واحدی2،  آلوسی  که  آن‌چنان‌

حقی7،  اسماعیل  و  طبرانی6  بابرتی5،  الدین  کمل  ا مالکی4،  قرطبی  مالکی3،  عربی 

شأن نزول آیه شریفه را روایت مورد مناقشه این پژوهش می‌دانند؛ لذا قبول نزول این 

کریمه و دلالتش در مورد گروهی از اصحاب، امری است که به بهانه مکان نزول سوره 

قابل اغماض نیست.

ممکن است مطرح شود که سیوطی مکی بودن سوره را با این آیه استثنا کرده و دلیل 

آن را نقل روایت توسط ترمذی و دیگران درباره نزول آیه برای افرادی در صفوف نماز 
دانسته است.8

آیا با مدنی دانستن آیه شریفه، دلالت آن در مورد اصحابی  در پاسخ بیان می‌شود: 

گیرد؟ پاسخ  که در نماز جماعت به زن نامحرم نگاه انداختند، مورد خدشه قرار می‌

آن  دلالت  رد  برای  مستمسکی  نمی‌تواند  آن  بودن  مدنی  یا  مکی  پس  است.  منفی 

 رهایی گروهی از اصحاب از عملکرد مورد مناقشه ما باشد. و

1. آلوسی، محمود بن عبد الله، روح المعاني، 365/15.
2. واحدی، علی بن احمد، أسباب نزول القرآن، ص275.

3. مالکی، محمّّد بن عبد الله، أحكام القرآن، 101/3.
ابوالــجوزاء  را  اصلــی  ی  راو ی  و 19/10؛  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  احمــد،  بــن  محمّّــد  قرطبــی،   .4

ابن‌عبــاس. نــه  و  می‌دانــد 
5. بابرتی، محمّّد بن محمّّد، العناية شرح الهداية، 365/1.

6. طبرانی، سلیمان‌ بن احمد‌، التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم، 44/4.
7. خلوتی، اسماعیل‌حقي بن‌ مصطفی، روح البيان، 456-455/4.

، الإتقان في علوم القرآن، 60/1. 8. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر
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که بر مکی یا مدنی بودن این سوره و آیه موردِِنظر بیان می‌شود، توان  اساساً ایراداتی 

مقاومت در مقابل صحت سند و صراحت دلالت روایت مذکور را ندارد؛ برای همین 

ی به دیگر ایرادات دلالتی آورده‌اند که در ادامه به آن‌ها نیز پاسخ داده  مستشکلان رو

می‌شود.

کثیر ۲-۶. منکََر دانستن روایت توسط ابن 
گفته است:  که  کرده‌اند  کثیر استناد  ی از مخالفان این روایت به سخنان ابن  بسیار

»وهذا الحديث فيه نكارة شديدة«.1

۱-۲-۶. پاسخ

گوید: ایراد قوی که به زعم ابن کثیر در  البانی در مورد این سخن ابن کثیر چنین می‌

برای دیدن یک زن، به  از نمازگزاران  کسی  این روایت وجود دارد، غیرمعقول است؛ 

صف آخر برود.

گر روایتی در یک موضوع وارد شد، نظر شخصی باطل  جواب ما به او چنین است: ا

است؛ پس بعد از اینکه صحت روایت ثابت شد، دیگر فرصتی برای انکار و استبعاد 

گر ما شروع به انکار روایت به محض استبعاد عقلی کنیم، لازم می‌آید  آن وجود ندارد. ا

اهل‌سنّّت  شأن  در  کاری  چنین  که  بدانیم  مردود  را  صحیح  احادیث  از  بسیاری 

 اهل‌حدیث نیست، بلکه روش معتزله و اهل‌بدعت است. و

منافقانی  ایستادند،  آخر  صف  در  که  کسانی  آن  که  هست  مانعی  چه  ضمن،  در 

کافر بودند؟ یا اینکه این افراد، تازه وارد  که اظهار ایمان داشته ولی در باطن  باشند 
اسلام شده و مؤدب به اخلاقیات و آداب اسلامی نبوده‌اند؟2

این کلام البانی متضمن چند حقیقت است:

ی توسط برخی از نمازگزاران صحابی. الف( غیرعقلی نبودن انجام چنین کار

ب( وجود منافقان در میان اصحاب.

ج( وجود اصحاب تازه مسلمان و تأدیب نشده.

، تفسير القرآن العظيم، 457/4. 1. دمشقی، اسماعیل بن کثیر
2. البانی، محمّّد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 612/5.
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گار بودن سیاق آیات با شأن نزول ۳-۶. ساز
گفته‌اند که شأن نزول آیات  برخی از علمای اهل‌تسنن در مردود دانستن این روایت 

قبل و بعد آیه شریفه با دلالت روایتی که دربارۀ آن آمده، سازگار نیست.1

۱-۳-۶.  پاسخ

در پاسخ به این مطلب به بیان سخنان البانی بسنده می‌شود:

آیه  از غرابت در معنا یعنی جدایی میان تفسیر   ] کثیر ]ابن  گر منظور  ا

معنای  است:  چنین  پاسخ  آیات،  دیگر  به  نسبت  آن  نزول  سبب  و 

و سیاق  که سباق  از معنای عمومی  آیه،  نزول  از سبب  برداشت شده 

آیات دیگر دارند جدا نیست؛ زیرا معلوم است که عبرت، به عموم لفظ 

گوید:  می‌ المعانی  روح  در  آلوسی  علامه  سبب.  خصوص  نه  و  است 

که  فهمیدیم  یعنی  است.  اولی  عموم  بر  حمل  گفته‌اند،  علما  برخی 

صفوف  اسلام،  مرگ،  ولادت،  در  که  است  کسی  هر  برای  آیه[  ]دلالت 

که ابن جریر  نماز و غیره تقدم و تأخر دارد و این سخن همانی است 

حمل  عمومیت،  همین  بر  را  آیه  او  زیرا  است؛  کرده  اشاره  بدان  طبری 

بخاطر  که  کسانی  شأن  در  آیه  این  که  است  جایز  گوید:  می‌‌ و  کرده 

]ندیدن[ زنان، جلوی صف نماز ایستادند و کسانی که در صف عقب 

در  را  معنا  این  متعال  خداوند  سپس  باشد.  شده  نازل  ایستادند،  نماز 

از  کس  به هر  گوید: ما علم  و  مورد همه مخلوقات عمومیت بخشیده 

علم  و  یم  دار را  داده‌اند  انجام  آنچه  و  بوده  گذشته  در  که  را  مخلوقات 

را هم  آمد  نیز خواهد  از شما  بعد  و  زنده هست  که  از شما  کس  به هر 

یم و ما همه  یم. ای مردم! حساب همه اعمال خوب و بد شما را دار دار

و شر  و جزای تک‌تک اعمال خیر  کرده  ]در قیامت[ محشور  را  ایشان 

آنان را می‌دهیم؛ پس این سخن تهدیدی است برای کسانی که به بهانه 

که  کسی  گرفتند و تهدیدی است برای هر  یک زن، در صف آخر قرار 

1. عزت، دروزة بن‌ محمّّد، التفسير الحديث، 47/4.
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دهد؛  انجام  الهی  اذن  خلاف  بر  ی  کار و  کرده  تعدی  الهی،  حدود  از 

 وعده‌ای است برای کسانی که برای ]ندیدن آن[ زن، به صف ابتدایی  و

رفته و در همه افعال، به سوی محبت و رضایت الهی، سرعت جستند. 

این سخن ]طبری[ در نهایت تحقیق است.1 

که از حدود الهی عدول  کسانی است  این سخن البانی تبیین تهدید الهی در قبال 

میکنند.

۴-۶. منافقان همان افراد چشم‌چران

نیز نفاق در  و برخی  از منافقان دانسته‌اند؛  را  افراد صف آخر  البانی2،  برخی مانند 
مکه را به کلی منتفی می‌دانند.3

۱-۴-۶. پاسخ

به اصحاب است،  برای دفع هرگونه طعن نسبت  بودن« سپری  برچسب »صحابی 

و استبعاد  روایت ثابت می‌شود، جای استنکار  البانی4، وقتی صحت  به تعبیر  اما 

چنین  اهل‌تسنن  قاطبه  که  شد  اصحاب  عصمت  به  قائل  باید  یا  نیست.  عقلانی 

که  کسانی بوده‌اند  که در میان اصحاب،  کرد  عقیده‌ای را قبول ندارند، یا باید قبول 

دچار فسق شده‌اند، یا اینکه منافقان در میان اصحاب رفت و آمد داشته‌اند.

کفر است، لذا  ویژگی »نفاق« مخفی بودن عقیده، اظهار اسلام و مخفی‌نگه‌داشتن 

به جرگه  بودن  ی است و صرف منتسب  بررسی علمی احوال همه اصحاب ضرور

اصحاب، برای ممدوح بودن کافی نیست.

این شبهه که نفاق در مکه وجود نداشته، به استناد آیات قرآن مردود است. خداوند 

در سوره عنکبوت می‌فرماید:

ئِِنْْ جاءََ 
َ
هِِ وََ لَ اسِِ كََعََذ�بِِ اللَّ�َ هِِ جََعََلََ فِِتْْنََةََ النَّ�َ وذِِيََ فِيِ اللَّ�َ

ُ
هِِ فََإِِذا أُ ا بِِاللَّ�َ  آمََنَّ�َ

ُ
اسِِ مََنْْ يََقُُولُ >وََ مِِنََ النَّ�َ

1. البانی، محمّّد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 612-611/5.
2. همان، 612/5.

3. ثعلبی، احمد بن ابراهیم، الكشف والبيان، 454/15پانوشت.
4. البانی، محمّّد بن‌ نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 612/5.
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مََنَّ�َ 
َ
يََعْْلَ

َ
مين 10 وََ لَ

َ
عالَ

ْ
مََ بِِما في صُُدُُورِِ الْ

َ
عْْلَ

َ
هُُ بِِأَ يْْسََ اللَّ�َ

َ
 وََ لَ

َ
مْْ أَ

ُ
ا مََعََكُ ا كُُنَّ�َ

نَّ�َ إِِنَّ�َ
ُ
يََقُُولُ

َ
كََ لَ بِّ�ِ نََصْْرٌٌ مِِنْْ رََ

گويند: »به خدا  كه می‌ مُُنافِِقينََ<؛1و از ميان مردم كسانىاند 
ْ
مََنَّ�َ الْ

َ
يََعْْلَ

َ
ذينََ آمََنُُوا وََ لَ

َ�
هُُ الَّ اللَّ�َ

كشند، آزمايش مردم را مانند عذاب خدا  ايمان آوردهايم« و چون در ]راه[ خدا آزار 

ى رسد حتماً خواهند گفت: »ما با شما  گر از جانب پروردگارت يار قرار می‌دهند؛ و ا

بوديم.« آيا خدا به آنچه در دلهاى جهانيان است داناتر نيست؟ و قطعاً خدا كسانى 

[ می‌شناسد. را كه ايمان آورده‌اند می‌شناسد، و يقيناً منافقان را ]نيز

ی از علمای اهل‌تسنن تصریح دارند که سوره عنکبوت، مکی است.2 ازاین‌رو  بسیار

وجود منافقان در مکه نیز امری قرآنی است.

۵-۶. نداشتن مسجد توسط مسلمانان در مکه
گویند که چون مسلمانان در مکه مسجدی نداشتند، اقامه نماز جماعت  برخی می‌

در مکه بی‌معناست.3

۱-۵-۶. پاسخ

هناك  وليس  يصلون  الصحابة  كان  كيف  »أما  است:  گفته  پاسخ  در  عثیمین  ابن 

وهو  المساجد  أعظم  فهناك  مساجد،  هناك  لأن  غلط  فهذا  الهجرة؟  قبل  مساجد 
يصلون فيه.«4 المسجد الحرام الذي يؤمه المسلمون و

بزرگ‌ترین مسجد، مسجد الحرام، وجود داشته و مسلمانان در آن نماز می‌خواندند.

این شبهات، مقاومت در مقابل دلالت روایتی معتبر بر اساس مبانی عامه نیست؛ 

1. سوره عنکبوت، آیات 11-10.
، تفســير القــرآن العظيــم، 237/6؛ ســمرقندی، نصــر بــن‌ محمّّــد،  2. دمشــقی، اســماعیل بــن کثیــر
بحــر العلــوم، 624/2؛ ثعلبــی، احمــد بــن ابراهیــم، الكشــف والبيــان، 7/21؛ بغــوی، حسیــن بــن 
 ، الوجيــز المــحرر  بــن‌ عطیــه، تفســير  اندلســی، عبــد الحــق  التنزيــل، 549/3؛  مســعود، معالــم 
، أنــوار التنزيــل، 188/4؛ قمــی، حســن‌ بــن‌ محمّّــد، غرائــب  ی، عبــد الله‌ بــن‌ عمــر 305/4؛ بیضــاو
خلوتــی،  288/4؛  الحســان،  الجواهــر  محمّّــد‌،  بــن‌  الرحمــن  عبــد  ثعالبــی،  367/5؛  القــرآن، 
 ، اســماعیل حقــی بــن مصطفــی، روح البیــان، 444/6؛ جزائــری، جابــر بــن موســی، أیســر التفاسیــر

يلات أهــل الســنة، 207/8. یــدی، محمّّــد بــن‌ محمّّــد، تــأو 108/4؛ ماتر
ی یسألونك، 19/14. 3. عفانة، حسام الدین بن موسی، فتاو

ى نور على الدرب، 2/8. 4. عثیمین، محمّّد بن صالح، فتاو
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فرقی  داشته‌اند،  نامحرم  به  نگاه  عمداً  اصحاب  از  گروهی  که  شد  ثابت  وقتی  زیرا 

نمیکند این واقعه در مکه یا مدینه یا جای دیگر رخ داده باشد.

نتیجه
توسط  گناه  ارتکاب  نشان‌دهندهٔٔ  که  عامه  معتبر  منابع  از  روایتی  پژوهش،  این  در 

گروهی از اصحاب است، مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تصحیح این روایت توسط 

که یکی از اصول اساسی  علمای اهل‌تسنّّن، این روایت با مفهوم »عدالت صحابه« 

که  داد  نشان  روایت  دلالت  و  سند  دقیق  بررسی  دارد.  مغایرت  است،  ایشان  کلام 

اشکالات مطرح شده توسط برخی از علمای اهل‌تسنن قابل رفع هستند؛ از جمله 

بررسی  با  ایرادات متنی و دلالی  و  به مبانی رجالی عامه  با استناد  ایرادات سندی 

یخی و اعتراف برخی دانشیان اهل‌تسنن قابل پاسخ‌گویی است. شواهد قرآنی، تار

که مفهوم »عدالت صحابه« مطلق نبوده و استثناهایی  این یافته‌ها نشان می‌دهد 

بر آن وجود دارد. روایت مورد بررسی نمونه‌ای از این استثناهاست و نشان می‌دهد 

کریم آن‌ها را مورد  که خداوند در قرآن  گناهی شده‌اند  گروهی از صحابه مرتکب  که 

کلامی، از جمله  توبیخ قرار داده است. این پژوهش نیاز به بررسی انتقادی مفاهیم 

را نشان می‌دهد. بررسی دقیق روایات و سایر منابع می‌تواند به  »عدالت صحابه«، 

یخ اسلام و آموزه‌های دینی بیانجامد. درک عمیق‌تر و دقیق‌تر از تار

فهرست منابع
اثــيوبی، محمّّــد بــن علــی، البحــر المحيــط الثجــاج فــي شــرح صحيــح الإمــام مســلم بــن 

١٤٢٦-١٤٣٦هـــ. یــاض،  ر ي،  الــجوز ابــن  دار  الحجــاج، 
شــرح  فــي  العقــبى  »ذخيــرة  المســمّّى  النســائي  ســنن  شــرح  علــی،  بــن  محمّّــد  اثــيوبی، 

بی‌تــا.  ، للنشــر الدوليــة  المعــراج  دار  المجتــبى«، 
اثــيوبی، محمّّــد بــن علــی، مشــارق الأنــوار الوهاجــة ومطالــع الأســرار البهاجــة فــي شــرح ســنن 

یــاض، ١٤٢٧هـــ. الإمــام ابــن ماجــه، دار المغنــي، ر
 ، اصفهانــی، احمــد بــن عبــد الله، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، مطبعــة الســعادة، مصــر

١٣٩٤هـ.
یــاض،  ، ر ي، دار الوطــن للنشــر ---، معرفــة الصحابــة، تحقیــق: عــادل بــن يوســف العــزاز

١٤١٩هـــ.
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اعظمــی، محمّّــد بــن عبــد الله، الجامــع الكامــل فــي الحديــث الصحيــح الشــامل المرتــب 
یــاض، ١٤٣٧هـــ. يــع، ر عــلى أبــواب الفقــه، دار الــسلام للنشــر والتوز

ــز فــي تفســير الكتــاب  اندلســی، عبــد الحــق بــن غالــب، تفســير ابــن عطيــة = المــحرر الوجي
، دار الكتــب العلميــة، بیروت، ١٤٢٢هـــ. العزيــز

النعمــان  الفقــه، مركــز  فــي  تــراث العلامــة الألبانــي  بــن محمّّــد، جامــع  آل نعمــان، شــادی 
٢٠١٥م. صنعــاء،  والترجمــة،  التــراث  وتحقيــق  الإسلاميــة  والدراســات  للبحــوث 

يــة، مطبعــة الحميديــة،  آلوســی، محمــود بــن عبــد الله، الأجوبــة العراقيــة عــلى الأســئلة اللاهور
بغــداد، ١٣٠١هـــ.

ي  ---، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، تحقیــق: علــي عبــد البــار
عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بیروت، ١٤١٥هـــ.

بابرتــی، محمّّــد بــن محمّّــد، العنايــة شــرح الهدايــة، مطبعــة مصطــفى البــابي الحلبــي وأولاده، 
، ١٣٨٩هـ. مصــر

البانــی، محمّّــد بــن نــوح، التعليقــات الحســان عــلى صحيــح ابــن حبّّــان وتمييــز ســقيمه مــن 
يــع، جــده، ١٤٢٤هـــ. صحيحــه وشــاذه مــن محفوظــه، دار باوزيــر للنشــر والتوز

يــع،  البانــی، محمّّــد بــن نــوح، الثمــر المســتطاب فــي فقــه الســنة والكتــاب، غــراس للنشــر والتوز
١٤٢٢هـ.

ــر  ــارف للنش ــة المع ــا، مكتب ــا وفوائده ــن فقهه ــيء م ــة وش ــث الصحيح ــلة الأحادي ---، سلس
یــاض، ١٤١٦هـــ. يــع، ر والتوز

یاض، ١٤١٧هـ. ---، صحيح سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف، ر
یاض، ١٤٢٠هـ. ---، صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، ر
یاض، ١٤١٩هـ. ---، صحيح سنن النسائي، مكتبة المعارف، ر

یــاض،  يــع، ر ---، صحيــح مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبّّــان، دار الصميعــي للنشــر والتوز
٢٠٠٢م.

حيدرآبــاد  العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة   ، الكبيــر يــخ  التار اســماعیل،  بــن  محمّّــد  ی،  بخــار
بی‌تــا. الدکــن، 

ي، تحقیق: جماعة من العلماء، دار طوق النجاة، بیروت، ١٤٢٢هـ. ---، صحيح البخار
از  گروهــی  تحقیــق:   ، الزخــار البحــر  باســم  المنــشور  البــزار  مســند   ، عــمرو بــن  احمــد   ، بــزّّار

١٩٨٨م. مــنوره،  مدینــه  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  محققیــن، 
بستی، محمّّد بن حبّّان، الثقات، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدکن، ١٣٩٣هـ.

---، صحيــح ابــن حبّّــان بترتيــب ابــن بلبــان، تحقیــق: شــعيب الأرنؤوط، نوبــت دوم: مؤسســة 
الرســالة، بیروت، ١٤١٤هـ.
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---، کتــاب المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن، تحقیــق: محمــود إبراهيــم 
زايــد، چــاپ اول: دار الوعــي، حلــب، ١٣٩٦هـــ.

، تحقیــق: مرزوق علــي ابراهيــم، دار الوفــاء  ---، مشــاهير علمــاء الأمصــار وأعلام فقهــاء الأقطــار
يــع، منــصوره، ١٤١١هـ. للطباعــة والنشــر والتوز

يــا يحــيى بــن معيــن، تحقیــق:  بغــدادی، یــحیی بــن معیــن، ســؤالات ابــن الجنيــد لأبي زكر
، مدینــه مــنوره، ١٤٠٨هـــ. أحمــد محمّّــد نور ســيف، مكتبــة الــدار

بغــوی، حسیــن بــن مســعود، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، تحقیــق: 
عبــد الرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث الــعربي، بیروت، ١٤٢٠هـــ.

ي = أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، دار إحيــاء  ، تفســير البيضــاو ی، عبــد الله بــن عمــر بیضــاو
التــراث الــعربي، بیروت، ١٤١٨هـــ.

بیهقــی، احمــد بــن حسیــن، الســنن الكبــرى، تحقیــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن تركــی، مركــز 
هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإسلاميــة، قاهــره، ١٤٣٢هـ.

الرشــد للنشــر  العلــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة  ---، شــعب الإيمــان، تحقیــق: عبــد 
١٤٢٣هـــ. یــاض،  ر يــع،  والتوز

ترمــذی، محمّّــد بــن عیســی، ســنن الترمــذي، بشّّــار عــواد مــعروف، دار الغــرب الإسلامــي، 
١٩٩٦م. بیروت، 

ثعالبــی، عبــد الرحمــن بــن محمّّــد، تفسیــر الثعالبــي = الجواهــر الحســان فــي تفســير القــرآن، 
تحقیــق: الشــيخ محمّّــد علــي معــوض و الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار إحيــاء 

التــراث الــعربي، بیروت، ١٤١٨هـــ.
، جده، ١٤٣٦هـ. ثعلبی، احمد بن ابراهیم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، دار التفسير

أحمــد  عــادل  تحقیــق:  الرجــال،  ضعفــاء  فــي  الكامــل  عــدی،  بــن  احمــد  ابــو  جرجانــی، 
١٤١٨هـــ. بیروت،  العلميــة،  الكتــب  معــوض،  محمّّــد  علــي  و  عبد الموجــود 

، مكتبــة العلــوم والحكــم،  جزائــری، جابــر بــن موســی، أيســر التفاســير لــكلام العلــي الكبيــر
مدینــه مــنوره، ١٤٢٤هـــ.

، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، تحقیــق: علــي محمّّــد معــوض  ی، علــی بــن اثیــر جزر
١٤١٥هـــ. بیروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الموجــود،  عبــد  أحمــد   عــادل  و

جكنــی، محمّّــد المختــار بــن محمّّــد، شــرح ســنن النســائي المســمّّى »شروق أنــوار المنــن 
الكبــرى الإلهيــة بكشــف أســرار الســنن الصغــرى النســائية«، مطابــع الحميضــي، بی‌جــا، 

١٤٢٥هـ.
العبــاد، تحقیــق: شــعيب الأرنؤوط،  فــي هــدي خيــر  المعــاد  زاد  بــن قیــم،  یــه، محمّّــد  جوز

بی‌تــا. بیروت،  الرســالة،  مؤسســة 



336
14

02
ن  

ستا
تاب

ر و 
بها

   _ 
وم

 س
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

حرانــی، احمــد بــن تیمیــه، الــرد عــلى الأخنائي قاضي المالكية، تحقیــق: الداني بن منيــر آل زهوي، 
المكتبة العصرية، بیروت، ١٤٢٣هـ.

كمــال تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تحقیــق: محمّّــد  حكــری، مغلطــای بــن قلیــج، إ
عثمــان، دار الكتــب العلميــة، بیروت، ٢٠١١م.

 : الناشــر المســنون،  والصحيــح  التنزيــل  منهــج  عــلى  المأمــون  التفســير  مأمــون،  حمــوش، 
١٤٢٨هـــ. دمشــق،  المؤلــف، 

، مســند الحميدي، تحقیق: حبيــب الرحمن الأعظمــي، دار الكتب  حميــدی، عبــد الله بــن الزبير
العلميــة و مكتبة المتنبــي، بیروت، بی‌تا.

یه، ١٩٩٦م. ---، مسند الحميدي، دار السقا، سور

، تحقیــق: ســعد بــن عبــد الله الحميــد  ، ســنن ســعيد بــن منــصور خراســانی، ســعید بــن منــصور
یــاض، ١٤٣٣هـــ. ، ر و د. خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريســي، دار الألوكــة للنشــر

المعــارف  دائــرة  جمعيــة  الروايــة،  علــم  فــي  الكفايــة  علــی،  بــن  احمــد  بغــدادی،  خطیــب 
١٣٥٧هـــ. آبــاد،  حيــدر  العثمانيــة، 

، بیروت، بی‌تا. خلوتی، اسماعیل حقي بن مصطفی، روح البيان، دار الفكر

، تفســير القــرآن العظيــم، تحقیــق: محمّّــد حســين شــمس الديــن،  دمشــقی، اســماعیل بــن عمــر
دار الكتــب العلمية، بیروت، ١٤١٩هـ.

ــة فــي الكتــب الســتة، تحقیــق:  ــه رواي ــد بــن احمــد، الكاشــف فــي معرفــة مــن ل ذهبــی، محمّّ
محمّّــد عوامــة وأحمــد محمّّــد نمــر الخطيــب، دار القبلــة للثقافــة الإسلاميــة و مؤسســة 

علــوم القــرآن، جــده، ١٤١٣هـــ.

، بی‌جا، بی‌تا. ---، المغني في الضعفاء، تحقیق: الدكتور نور الدين عتر

، دار المشــكاة للبحــث العلمــي، بی‌جــا، دار الوطن  ---، المهــذب فــي اختصــار الســنن الكبيــر
، ١٤٢٢هـ. للنشر

يــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، تحقیــق: د بشــار عــواد مــعروف، دار الغــرب  ---، تار
الإسلامــي، بیروت، ١٤٢٤هـــ.

يا عميرات، دار الكتب العلمية، بیروت، ١٤١٩هـ. ---، تذكرة الحفاظ، تحقیق: زكر

---، سير أعلام النبلاء، تحقیق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٤٠٥هـ.

---، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقیــق: علــي محمّّــد معــوض و الشــيخ عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بیروت، ١٩٩٥م.

المعــارف  دائــرة  مجلــس  مطبعــة  والتعديــل،  الجــرح  حاتــم،  ابی  بــن  الرحمــن  عبــد  ی،  راز
١٢٧١هـــ. الدکــن،  آبــاد  حيــدر  العثمانيــة، 



337

ب
خزا
ناو

می 
وهف
ع م
لاد
 ت
ص
حا
 هب
 رد

رپ
وت
ی 
 رک
او
یت

jep.emamat.ir

نــزار  الطيــب، چــاپ ســوم: مكتبــة  أســعد محمّّــد  العظيــم، تحقیــق:  القــرآن  تفســير   ،---
١٤١٩هـــ. الســعودية،  العربيــة  المملكــة   ، البــاز مصطــفى 

ی، محمّّــد بــن عبــد الرحمــن، فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث للعراقــي، تحقیــق:  ســخاو
، ١٤٢٤هـــ. علــي حســين علــي، مكتبــة الســنة، مصــر

ســغناقی، حسیــن بــن علــی، النهايــة فــي شــرح الهدايــة، مركــز الدراســات الإسلاميــة بكليــة 
الشريعــة والدراســات الإسلاميــة بجامعــة أم القــرى، ١٤٣٥هـــ.

سلمی، محمّّد بن خزیمه، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي، بیروت، بی‌تا.

سمرقندی، نصر بن محمّّد، تفسير السمرقندي = بحر العلوم، بی‌تا، بی‌جا، بی‌تا.
، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق: محمّّــد أبــو الفضــل  سیوطــی، عبــد الرحمــن بــن ابی بكــر

يــة العامــة للكتــاب، ١٣٩٤هـــ. إبراهيــم، الهيئــة المصر
---، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بی‌جا، ١٤٠٣هـ.

، تحقیــق: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث،  شــوکانی، محمّّــد بــن علــی، نيــل الأوطــار
، ١٤١٣هـ. مصــر

 ، كر شیبانــی، احمــد بــن محمّّــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقیــق: أحمــد محمّّــد شــا
دار الحديــث، قاهــره، ١٤١٦هـــ.

ــن حنبــل، تحقیــق: شــعيب الأرنؤوط و عــادل مرشــد و دیگــران،  ---، مســند الإمــام أحمــد ب
مؤسســة الرســالة، ١٤٢١هـــ.

، تحقیــق: محمــد صبحــي  صنعانــی، محمّّــد بــن اســماعیل، التحبيــر لإيضــاح معانــي التيســير
یــاض، ١٤٣٣هـ. بــن حســن حلاق أبــو مصعــب، مكتبــة الرشــد، ر

طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، التفســير الكبيــر تفســير القــرآن العظيــم، تحقیــق: هشــام بــن 
يــم البدرانــي الموصلــي، دار الكتــاب الثقافــي، اردن، ٢٠٠٨م. عبــد الكر

---، المعجــم الأوســط، تحقیــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد و أبــو الفضــل 
عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرميــن، قاهــره، ١٤١٥هـــ.

، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار التربيــة والتــراث، مكــه  طبــری، محمّّــد بــن جریــر
مكرمــه، بی‌تــا.

طرابلســی، ابراهیــم بــن محمّّــد، الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، تحقیــق: 
صبحــي الســامرائي، عالــم الكتــب، بیروت، ١٤٠٧هـــ.

طلعــت، محمّّــد بــن طلعــت، التذييــل عــلى كتــاب تهذيــب التهذيــب للحافــظ ابــن حجــر 
یــاض، ١٤٢٥هـــ. العســقلاني، مكتبــة أضــواء الســلف، ر

طیالســی، ســلیمان بن داود، مســند أبي داود الطيالســي، تحقیق: دكتور محمّّد بن عبد المحسن 
، ١٤١٩هـ. ، مصر تركــی، دار هجر
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ــل،  ــواز الصمي ــن ف ــعد ب ــق: س ــطية، تحقی ــدة الواس ــرح العقي ــح، ش ــن صال ــد ب ــن، محمّّ عثیمی
يــع، المملكــة العربيــة الســعودية، چــاپ ششــم، ١٤٢١هـــ. ي للنشــر والتوز  ابن الــجوز دار

ى نور على الدرب، بی‌تا، بی‌جا، بی‌تا. ---، فتاو
عزت، دروزة بن محمّّد، التفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، قاهره، ١٣٨٣هـ.

عســقلانی، احمــد بــن علــی، الإصابــة فــي تمييز الصحابــة، تحقیق: عــادل أحمــد عبد الموجود 
و علــي محمّّــد معــوض، دار الكتب العلمية، بیروت، ١٤١٥هـ.

---، النكــت عــلى كتــاب ابــن الــصلاح، تحقیــق: ربيــع بــن هــادي عميــر المدخلــي، عمــادة 
البحــث العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، مدینــه مــنوره، بی‌تــا.

 ، ---، تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعة، تحقیق: د. إكــرام الله إمداد الحق، دار البشــائر
بیروت، ١٩٩٦م.

یه، ١٤٠٦هـ. ---، تقريب التهذيب، تحقیق: محمّّد عوامة، دار الرشيد، سور
---، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدکن، هند، ١٣٢٥هـ.

، ١٣٨٠هـ. ي، المكتبة السلفية، مصر ي بشرح البخار ---، فتح البار
---، لســان الميــزان، تحقیــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإسلاميــة، بیروت، لبنــان، 

١٤٢٣هـ.
---، لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ١٣٩٠هـ.

---، مجالــس أمالــي الأذكار فــي صلاة التســبیح، تحقیــق: یکلانــی محمّّــد خلیفــة، مؤسســة 
، ١٤١٣هـــ. قرطبــة، مصــر

 ، ، تحقیــق: نور الديــن عتــر ---، نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر
مطبعــة الصبــاح، دمشــق، ١٤٢١هـ.

، ١٣٨٠هـ. ي، المكتبة السلفية، مصر ي مقدمة فتح البار ---، هدي السار
ى يســألونك، المكتبــة العلميــة و دار الطيــب للطباعــة  عفانــة، حســام الدیــن بــن موســی، فتــاو

، القــدس - أبــو ديــس، ١٤٢٧هـ. والنشــر
يــادة والإحســان فــي علــوم القــرآن، مركــز البحــوث  عقیلــة، محمّّــد بــن أحمــد الحنفــي، الز

١٤٢٧هـــ. امــارات،  الشــارقة،  جامعــة  والدراســات 
، تحقیــق: عبــد المعطي أميــن قلعجــي، دار المكتبة  ، الضعفــاء الكبيــر عقیلــی، محمّّــد بــن عــمرو

العلمية، بیروت، ١٤٠٤هـ.
عویضة، محمد بن عبد اللطیف، الجامع لأحكام الصلاة، بی‌تا، بی‌جا، بی‌تا.

غزالــی، محمّّــد بــن محمّّــد، المســتصفى، تحقیــق: محمّّــد عبد الــسلام عبــد الشــافي، دار الكتب 
العلمية، بی‌جــا، ١٤١٣هـ.
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قرطبــی، محمّّــد بــن احمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقیــق: أحمــد البردونــي و إبراهيــم 
، ١٣٨٤هـــ. الكتــب، مصــر أطفيــش، دار 

، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، تحقیــق: علــي محمّّــد  قرطبــی، یوســف بــن عبــد البــر
ي، دار الجيــل، بیروت، ١٤١٢هـــ. البجــاو

ــب  ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه، محمّّ ــن ماج ــنن اب ــد، س ی ــن یز ــد ب ــی، محمّّ ین قزو
العربيــة، بی‌تــا.

ي = غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقیــق:  قمــی، حســن بــن محمّّــد، تفســير النيســابور
يــا عميــرات، دار الكتــب العلميــه، بیروت، ١٤١٦هـــ. زكر

قیســی، مكــي بــن أبي طالــب، الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة فــي علــم معانــي القــرآن وتفســيره 
وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة 

والدراســات الإسلاميــة - جامعــة الشــارقة، ١٤٢٩هـــ، بی‌جــا.
ــق:  ــل، تحقی ــرح والتعدي ــي الج ــل ف ــع والتكمي ــد، الرف ــن محمّّ ــي ب ــد الح ــد عب ــوی، محمّّ لکن

ــب، ١٤٠٧هـــ. ــة، حل ــات الإسلامي ــب المطبوع ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت عب
يلات أهــل الســنة، تحقیــق: د. مجــدي  يــدي = تــأو یــدی، محمّّــد بــن محمّّــد، تفســير الماتر ماتر

باســلوم، دار الكتــب العلميــة، بیروت، ١٤٢٦هـ.
مالکی، حسن بن فرحان، الصحبة والصحابة، بی‌تا، بی‌جا، بی‌تا.

مالکی، محمّّد بن عبد الله، أحكام القرآن، چاپ سوم: دار الكتب العلمية، بیروت، ١٤٢٤هـ.
مــاوردی، علــي بــن محمّّــد، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهو شــرح مختصر 
المزنــي، تحقیــق: الشــيخ علــي محمّّــد معــوض و الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

ــان، ١٤١٩هـــ. ــة، بیروت، لبن  الكتــب العلمي دار
، خصائص مسند الإمام أحمد، مكتبة التوبة، ١٤١٠هـ. مدینی، محمّّد بن عمر

ی، علــي بــن ســلیمان، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الــخلاف، تحقیــق: عبــد الله بــن  مــرداو
يــع  ، هجــر للطباعــة والنشــر والتوز عبــد المحســن تركــی و د. عبــد الفتــاح محمّّــد الحلــو

والإعلان، قاهــره، ١٤١٥هـــ.
مــزی، یوســف، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تحقیــق: د بشــار عــواد مــعروف، مؤسســة 

الرســالة، بیروت، ١٤٠٠هـ.
ینــی، خالــد بــن ســلیمان، المــحرر فــي أســباب نزول القــرآن مــن خلال الكتــب التســعة  مز

ي، الدمــام، ١٤٢٧هـــ. دراســة الأســباب روايــة ودرايــة، دار ابــن الــجوز
ية الكبرى، قاهره، ١٣٤٨هـ. نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائي، المكتبة التجار

يــة  یــم بــن علــی، مخالفــة الصحــابي للحديــث النبــوي الشريــف: دراســة نظر نملــة، عبــد الکر
تطبيقيــة، فهرســه مكتبــه الملــک فهــد الوطنیــه، ١٤١٥هـــ.
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ی، یــحیی بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء التــراث  نوو
الــعربي، بیروت، ١٣٩٢هـــ.

نیشــابوری، محمّّــد بــن عبــد الله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن، تحقیــق: مصطــفى عبــد القادر 
عطــا، دار الكتب العلميــة، بیروت، ١٤١١هـ.

المحســن  عبــد  بــن  عصــام  تحقیــق:  القــرآن،  نزول  أســباب  احمــد،  بــن  علــی  واحــدی، 
١٤١٢هـــ. الدمــام،  الإصلاح،  دار  الحميــدان، 

وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، کویت، بی‌تا.
ي الحجــا  ي، محمّّــد الأمیــن بــن عبــد الله، شــرح ســنن ابــن ماجــه المســمّّى »مرشــد ذو هرر
والحاجــة إلى ســنن ابــن ماجــه« و »القــول المكتــفى عــلى ســنن المصطــفى«، دار المنهــاج، 

جــده، ١٤٣٩هـــ.
، ســلیم بــن عیــد و محمّّــد بــن موســی، الاســتيعاب فــي بيــان الأســباب،  هلالــی و آل نصــر

ي، عربســتان ســعودی، ١٤٢٥هـــ. الــجوز  ابــن  دار
والزندقــة،  والــضلال  الرفــض  أهــل  عــلى  المحرقــة  الصواعــق  محمّّــد،  بــن  احمــد  هیثمــی، 
تحقیــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله التركــي و كامــل محمّّــد الخــراط، مؤسســة الرســالة، 

١٤١٧هـــ. لبنــان، 
، مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبّّــان، تحقیــق: حســين ســليم أســد  هيثمــی، علــی بــن ابی بکــر

الدّّارانــي و عبــده علــي الكوشــك، دمشــق، بی‌تــا.


